
مقایسه عناصر حماسی كهن با عناصر حماسی شعر دفاع مقدس
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چكیده
مقاله حاضر به بررسی و مقايسه عناصر حماسی شعر دفاع مقدس با عناصر 
حماسی  رايج در ادبيات فارسی به خصوص در شاهنامه فردوسی پرداخته  و 
در پی پاسخ به اين پرسش است که مهم ترين ويژگی های حماسی شعر دفاع 
مقدس چيست؟ و اين ويژگی ها چه وجوه اشتراك و افتراقی با حماسه های قديم 

به خصوص شاهنامه فردوسی دارند؟
 در اين مقاله از روش گردآوری کتابخانه ای استفاده شده و يافته ها با توجه به عناصر 
حماسی شعرها، توصيف و تحليل شده اند. يافته ها نشان داد اگرچه مؤلفه های 
مشترك فراوانی چون قهرمانان، رجزخوانی، وصف ميدان جنگ و رشادت های 
پهلوانان و ميهن پرستی بين ادبيات حماسی هشت سال دفاع مقدس با ادبيات 
حماسی پيشين وجود دارد، اما اين مؤلفه ها در ادبيات دفاع مقدس شكل ديگری 

به خود گرفته اند.

واژگان كلیدي: 
دفاع مقدس، جنگ، حماسه، پهلوانان، رجزخوانی، قهرمانان، ميهن پرستی
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فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 68، پاییز 1394
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1- مقدمه و بیان مساله

تعريف مفاهيم و اصطلاحات حوزه علوم انسانی، غالباً دشوار و با مناقشات لم و لا اسلم های 
محققان همراه است. از زمان ورود واژه يا اصطلاح »حماسه« در ايران يعنی 1313 
ه.ق هم زمان با بزرگداشت هزاره فردوسی، تعاريف محققان و حماسه پژوهان ايرانی و 
ترجمه سخنان غربيان و سرايت آن در جامعه ادبی، هنوز نتوانسته ايم به تعريف جامع 
و مانعی از حماسه دست يابيم. با اين حال آنچه از متون حماسی شعر فارسی بر می آيد 
حكايت از آن دارد که حماسه را داستان ها، شعرهای وصفی مبتنی بر توصيف اعمال 
پهلوانی، مردانگی ها و افتخارات فردی يا گروهی دانسته اند که بر ارزش های قومی و 
جمعی تأکيد دارد و مظاهر مختلف زندگی يک ملت را در اعصار مختلف دربرمی گيرد. 
تاريخ ادبی حماسی گواه آن است که اين گونه سروده ها و روايت های حماسی، در قرون 
متمادی تكيه گاه هويت ملل مختلف جهان بوده و »آداب و ترتيب زيستن و سرانجام، 
چگونه مردن يک جامعه را در خلال جملات خود بازگو می کند« )صفا، 1352، ص 
3(؛ اما اکنون اين پرسش رخ می نمايد که آيا در ادبيات امروز نيز ردپايی از جنبه های 
حماسی وجود دارد؟ در پاسخ بايد گفت که بی ترديد شعر و ادبيات جهان در برابر حوادث 
سهمگينی چون جنگ های بزرگ جهانی، لشكرکشی های ناپلئون و... منفعل نمی ماند 
و آثاری چون جنگ و صلح تولستوی دست کم به ثبت اين حماسه ها از زاويه ای انسانی 
می پردازد؛ مسلما شعر و ادبيات فارسی نيز از اين قاعده مستثنی نيست و رخدادهای 
چون هشت سال دفاع مقدس، مسلما بار ديگر روحيه ی حماسه را در بين شاعران اين 
مرزو بوم زنده کرده است. اما نكته در اين جاست که با ايجاد دگرگونی های نوين در 
عرصه جوامع بشری و تحت تأثير قرارگرفتن تدريجی جوامع سنتی، تحولی در نوع 
نگرش به همه مقولات زندگی بشری ايجاد شده و مبانی ادبيات حماسی نيز مانند ساير 
مقوله های علوم انسانی تغيير کرده است، از همين رو در پژوهش حاضر به بازشناسی 
و بازتعريف عناصر حماسی در شعر دفاع مقدس و مقايسه آن با عناصر حماسی يكی از 

مهم ترين متون حماسی فارسی يعنی شاهنامه فردوسی پرداخته شده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
پرسش های اصلی که در اين نوشتار در پی پاسخ گويی به آن هستيم عبارت اند از:

مهم ترين شاخصه های حماسی در شعر دفاع مقدس چيست؟  -
وجوه اشتراك و افتراق شاخصه های حماسی در شعر دفاع مقدس با اشعار   -

کهن حماسی به خصوص با شاهنامه فردوسی چيست؟
در اين مقاله برای مبانی نظری ابتدا به تعريف حماسه و اشعار حماسی پرداخته و 
بعد از آن مروری بر مطالعات و مقالات نگاشته شده در خصوص موضوع مقاله انجام 
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شده، سپس دلايل رويكرد شعرا به حماسه در اشعار کهن و دفاع مقدس مورد بررسی 
قرار گرفته است. در بخش بعدی مقاله عناصر حماسی اشعار کهن و دفاع مقدس در 
کنار هم با ذکر شاهد مثال هايی مقايسه شده اند. در بخش پايانی مقاله نتيجه گيری و 

پيشنهاد مقاله مطرح شده است.             
روش شناسی: اين مقاله به روش کتابخانه ای از طريق فيش برداری از منابع و سپس 
تحليل محتوای آن ها انجام  شده است. انتخاب اشعار مورد بررسی بر اساس شهرت 

شاعر و همچنين محتوا و معنای اشعار بوده است.

2- مبانی نظری و پیشینه موضوع
2-1- تعریف حماسه و شعر حماسی

کزازی با بهره گيری از ريشه لغوی، حماسه را اين گونه تبيين می کند: »حماسه واژه ای 
است تازی، به معنای تندی و تفتی در کار و دلاوری. حَمِس و حَمَس به معنی دلير 
است و کسی که در کار، سخت و استوار باشد. تحامُس و احتماس به معنی در هم 

آويختن و کشتن به کاربرده شده است« )کزازی، 1376، ص 183(.
صفا در تعريف حماسه و شعر حماسی چنين بيان نموده که »حماسه، نوعی از اشعار 
وصفی است که مبتنی بر توصيف اعمال پهلوانی و مردانگی ها و افتخارات و بزرگی های 
قومی يا فردی است به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آن ها گردد«. موضوع 
سخن در اينجا امر جليل و مهمی است که سراسر افراد ملتی در اعصار مختلف در آن 
دخيل و ذينفع باشند مانند مشكلات و حوائج مهم ملی از قبيل مسئله تشكيل مليت 
و تحصيل استقلال و دفاع در برابر دشمنان اصلی و امثال اين ها چنان که در شاهنامه 

و حماسه های ملی جهان ملاحظه می شود.
 در شعر حماسی، شاعر با داستان های شفاهی يا مدونی سروکار دارد که در آن ها 
شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلف مردمان يک روزگار و مظاهر ميهن پرستی 
و فداکاری و جنگ با آنچه در نظر نسل های ملتی بد و ناپسند و مايه شر و فساد بود، 
آمده باشد و بايد همه آن ها را چنانكه بود، وصف کند و در آن نفوذ و دخالتی مستقيم 
ننمايد و خود را درصحنه وقايع نياورد و از خود درباره آن اشخاص يا حوادث داوری 

نكند )صفا، 1363، صص 3- 5(.
شميسا نيز در ذيل تعريف حماسه آورده است: »حماسه )به فتح اول( به معنی 
دلاوری و شجاعت است و از قديمی ترين و مهيج ترين انواع ادبی به شمار می رود. در 
حماسه سخن از زمانی است که ملتی درراه حصول عظمت و تمدن گام نهاده است از 
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جنگ هايی که برای استقلال و بيرون راندن يا شكست دشمن يا کسب نام و به دست 
آوردن ثروت و رفاه صورت گرفته است. نخستين کوشش های ذهنی بشر در رويارويی 
با مسائل اساسی چون مرگ، زندگی، عشق، فداکاری و ... در حماسه مطرح است؛ 
خاطره هايی دور از دوره های نخستين، خاطره هايی از پهلوانانی که درراه مجد و عظمت 
ملت خود تلاش کرده اند که همه به صورت قصص يا افسانه های شفاهی سينه به سينه 

نقل می شد تا آنگاه که به ضرورت مكتوب شده اند« )شميسا، 1380، ص 48(.
باآنكه واژه حماسه از زبان عربی به فارسی وارد شده است، سير تطور معانی اصطلاحی 
و ادبی آن در اين دو زبان مختلف، بلكه مغاير بوده است. در زبان عربی معادل واژه 
حماسه، »ملحمه« آمده است که به معنای جنگ های شديد خونی است و از مفهوم 

اصطلاحی آن چندان خبری نيست.
»اشعار حماسی در ادبيات عرب، به قطعات و قصايدی اطلاق می شود که بيشتر 
مبتنی بر بيان مفاخر قبيله و فرد و ذکر شاعر از پهلوانی های خود در ميدان جنگ و فرار 
از مضايق و درافتادن در مهالک و چيره دستی در انتقام يا غارت و نهب است و راويان 
عرب در ذکر تاريخ قبايل از اين اشعار و رجزهايی که پهلوانان و جنگجويان می گفتند، 

بسيار ياد کرده اند« )صفا، 1363، ص 16(.
در ميان اقوام عرب منظومه های بلند حماسی ديده نمی شود؛ چراکه حماسه مربوط 
به دورانی است که قبايل برای به دست آوردن استقلال و ثروت، باهم متحد شده و به 
دشمنان می تاختند؛ اما مليت در فرهنگ قبايل عرب تا قبل از ظهور اسلام معنايی 

نداشت )شميسا، 1380، صص 49-48(.
در اصطلاح، حماسه به يكی از انواع ادبی گفته می شود که به روايت جنگ ها و 
مضامين پهلوانی و خوارق عادت و کارهای شگفت انگيز می پردازد. حماسه، روايت 
سرگذشت اقوام و ملت هايی است که در طول هزاران سال، تشكيل قومی واحد داده اند 
و در مسير پرپيچ وخم تاريخ شكل گيری خود با حوادث و مصائب گوناگون از قبيل 

بلايای طبيعی و جنگ ها و غارت ها روبه رو گشته اند.
»حماسه شعر ملل است به هنگام طفوليت ملل، آنگاه که تاريخ و اساطير، خيال و 

حقيقت به هم آميخته و شاعر مورخ ملت است« )شميسا، 1380، ص 50(.
خالقی مطلق نيز، باوجود همه ويژگی های حماسی يادشده، تعريفی موردپسند 
دارد: »حماسه واژه ای عربی از مصدر حمس به معنی شدت و حدت در کار است و 
حماسه يعنی دليری، دلاوری. حماسه در ادب عرب تنها به قصايدی که شاعران عرب 
در مفاخرات قبيله ای خود می سرودند گفته می شد، ولی در زبان فارسی حماسه همه 
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انواع داستان های رزمی و پهلوانی را در برمی گيرد، يعنی عملًا به معنايی به کار می رود 
که در زبان های غربی EPOS گفته می شود.  EPOS  به معنی داستان و منظومه رزمی، 
يكی از انواع بزرگ ادبيات روايی يا نقلی )EPIC( است. حماسه می تواند کوتاه يا بلند 
باشد. ساخت کوتاه آن را سرود حماسی می نامند و در فارسی می توان آن را چكامه 
خواند. ساخت بلند آن را داستان حماسی می نامند و در فارسی می توان رزم نامه گفت. 
حماسه از نگاه لفظ می تواند پيوسته )منظوم( يا گسسته )منثور(، گفتاری، بديهی 
)فی المجلس( يا نوشتاری باشد. حماسه از نگاه ماهيت می تواند سنتی يا ساختگی، 
هنری يا عاميانه باشد و از نگاه نوع می تواند پهلوانی، پهلوانی- عشقی )رمانس، بزمی(، 

تاريخی، مذهبی و مضحک باشد« )خالقی مطلق، 1386، ص 1(.

2-2- دلایل رویكرد شعرا به حماسه در شعر دفاع مقدس
دلايل فراوانی را می توان برای روی آوردن شعرای دفاع مقدس به حماسه برشمرد، 

ولی برخی از مهم ترين دلايل عبارت اند از:
2-2- 1- جنگ

 واقعه جنگ يكی از مهم ترين و اصلی ترين دلايل پرداختن شعرا به حماسه است. واقعه 
جنگ همراه با دلاوری ها و رشادت ها و حماسه آفرينی هاست. درواقع شاعر جنگ آنگاه که 
ميدان نبرد را توصيف می کند و رخدادهای کارزار را به تصوير می کشد، بی شک سبک 

و بن مايه های حماسی جلوه گر می شوند )زليخايی، 1393، صص99- 98(.
2-2-2- تحریک و ترغیب مخاطب

ضرورت حضور در ميدان نبرد در زمان جنگ، يكی از دغدغه های شاعران بود. شاعر 
جهت آن که ميل به حضور را در مخاطب خويش برانگيزاند، با بهره گيری از عناصر 
حماسی، مخاطب خويش را به معرکه فرامی خواند. جنگ، خود، عاملی است تا شاعر 
از ميان سبک های ادبی حماسه را برگزيند زيرا ترديدی نيست که هر جامعه در جنگ 
يا دفاع خود، سروده هايی حماسی برای تهييج و تحريک و تقويت روحيه ها و... داشته 
است )سنگری، 1380، ص 23(. پاره ای از غرايز آدمی در سبک های مختص به همان 
غرايز نمود پيدا می کند. تكيه بر مفاخر کهن، غريزه باليدن را در آدمی بيدار می کند. 
درواقع سبک حماسی چنين غريزه ای را تحريک می کند. در روزهای جنگ يكی از 

روش های دعوت مخاطب به کارزار اشعار حماسی است.
2-2- 3-تقویت همبستگی و تهییج احساسات ملی:

در زمان جنگ، ضرورت همبستگی بيش از هر دوره ای احساس می شود، ازاين رو شاعر 
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جنگ از ميان انواع ادبی، نوع حماسی را برمی گزيند که با زبان، تصوير، موسيقی و 
... احساسات ملی را تهييج می کند. حماسه بر اساس احساس ملی به وجود می آيد 
و تبلور اين احساس در ضمير آدمی هنگامی است که جوامع در بوته يک مليت قرار 

گيرند )سنگری، 1380، ص 23(.
2-2- 4- تقویت روحیه جمعی

وجه مشترك تمامی حماسه ها در جهان امروز و گذشته، زبان مطنطن و فاخر گونه 
آن است. در روزهای سراسر دلهره جنگ، ذکر حماسه و حماسه سازی ها، شرايط را 
بهبود می بخشد و روحيه مخاطبان را تقويت می کند )زليخايی، 1393، صص99- 98(.

2-2- 5- پیوند حماسه با نهاد شاعران
اگر نگاهی هرچند گذرا به تاريخ کشورمان داشته باشيم، می بينيم که در هيچ دوره ای 
شاعران از حماسه جدا نمانده اند؛ هرچند آثار پديد آمده گاه به عنوان ژانر ادبی مختص 
به حماسه، قلمداد نمی شوند، اما بهره جستن شاعران از عناصر حماسی نوعی پيوند با 
حماسه شناخته می شود؛ ازاين رو يكی از دلايل رويكرد شاعران به حماسه ها و عناصر 
حماسی، پيوند ناخودآگاه شاعران با اين نوع ادبی است؛ با تكيه بر چنين دلايلی، شاعر 

جنگ به سبک و عناصر حماسی توجه نشان می دهد. 
هرچند فاصله زمانی ميان شاهنامه فردوسی تا اشعار حماسی دفاع مقدس به هزار 
سال می رسد و بايد گفت که در اين ميان مجموعه ای از جريانات و تحولات اجتماعی 
سبب شد تا مختصات حماسی در شعر دفاع مقدس متفاوت از آثار حماسی پيشين 
چون شاهنامه فردوسی باشد، اما در بسياری از موارد شاهد پيوند مفاهيم موردنظر 

شاعران دفاع مقدس با مفاهيم شاهنامه هستيم )زليخايی، 1393، ص98(.

2-3- پیشینه موضوع
البته پيش  از اين مقاله، نويسندگان ديگری اين موضوع را از وجوه ديگری مورد بررسی 

قرار داده اند که از بين آن ها می توان به موارد زير اشاره کرد:
کتاب بررسی تطبيقی موضوعات پايداری در شعر ايران و جهان از عبدالجبار   )1
کاکايی )1380(: نويسنده در اين کتاب به بررسی جنگ در اديان مختلف پرداخته 
سپس به فلسفه پايداری و نقش حماسه در ادب پايداری و پيوند حماسه و غنا در ادب 
آن پرداخته است و در نهايت به بررسی آرمان ها و تفكرات و محتوای شعر مقاومت در 

ايران و جهان گريزی زده است.
کتاب نقد و بررسی ادبيات منظوم دفاع مقدس، محمدرضا سنگری )1380(:   )2
نويسنده در اين کتاب نخست به تحليل و تبيين شعر دفاع مقدس پرداخته و سپس به 
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بررسی ادبيات پايداری در ايران اشاره می کند و شعر انقلاب را ازنظر تحول محتوايی 
مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب دستی بر آتش از غلامرضا کافی )1381(: نويسنده در اين کتاب   )3
ويژگی های لفظی، ساختاری، تازگی زبان، گستردگی واژگان و اصطلاحات نظامی و ... 
اهميت قالب ها و ويژگی های معنايی دوره جنگ که در ايجاد لحن و فضای حماسی 

موجود در شعر دفاع مقدس تأثيرگذار است را مورد بررسی قرار می دهد. 
کتاب صور خيال در شعر مقاومت اثر حسن قاسمی)1383(: در اين کتاب   )4
نويسنده به بررسی نقش تشبيه، استعاره و کنايه و... در شعر دفاع مقدس می پردازد و 

همچنين نمودهای حماسی در اين شعر را مورد بررسی قرار می دهد.
در کنار اين موارد بايد به پايان نامه »بررسی عناصر حماسی در شعر دفاع   )5
مقدس« فرشته اردوست )1388( نيز اشاره کرد، وی ابتدا عناصر حماسه را به 4 نوع 
ملی، دينی، عرفانی و ملی معاصر تقسيم و سپس با برشمردن ويژگی ها و عناصر اين 
چهار نوع، هرکدام از اين موارد را در شعر دفاع مقدس بررسی نموده است؛ نتيجه ای 
که اردوست از اين مطالعه گرفته اين است که در شعر دفاع مقدس شاهد خلق نوعی 
حماسه هستيم که ميان تغزل و حماسه های کهن شناور است و در حقيقت اين نوع 

حماسه با غنا پيوند يافته است. 
پايان نامه بن مايه های زبانی، تصويری و معنايی حماسی در شعر دفاع مقدس   )6
از محمد قربان زليخايی)1393(: نويسنده در بخش اول به ضرورت حماسه سرايي، 
تعريف بن مايه های حماسی پرداخته است، سپس مثلا در بخش  بن مايه هاي زباني 
حماسي، معيارهاي زبان حماسي، استفاده شاعر از امكانات گونه هاي زباني، تناسب 
ميان اجزاي جمله، آفرينش ساخت هاي زباني، عينيت زباني، رواني زبان، روايي بودن 
زبان، کارکردهاي زبان، گروه موسيقيايي، وزن،  قافيه،  رديف،  هماهنگي صوتي را 
بررسی کرده است؛ در بخش بن مايه هاي تصويري حماسي تصوير، استعاره، تشبيه، 
بينش اساطيري، اغراق، آنيميسم و رنگ؛ در بخش بن مايه هاي معنايي حماسي دعوت 
به مقاومت، باليدن به خويشتن، توصيف فاجعه، قوميت گرايي )ايراني(،  بيان آرمان هاي 
متعالي،  شكست ناپذيري، از جان گذشتگي،  دعوت به مبارزه، تحقير دشمنان، بزرگي 
و دليري جنگاوران، برجسته نمايي رخدادهاي جنگ، طعنه زدن، اميدواري، تحصيل 
استقلال و عظمت، هويت طلبي،  وابسته کردن جنگاوران به جبهه اسلام را در شعر 

دفاع مقدس مورد توجه قرار داده است.                                                                                                                                                                                                                                                        
7(  مقاله بازنمايی عناصر اساطيری ـ حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع 
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مقدس از مهوش واحد دوست )1392( در اين مقاله نويسنده ابتدا به نقش حماسه 
در همبستگی ملی پرداخته است و سپس عناصر حماسی را که موجب تقويت حس 
همبستگی می شود در شعر دفاع مقدس نيز مورد بررسی قرار داده است، عناصری 

چون عشق به ميهن، اهميت هويتی دينی، اهميت هويت ملی و ... است.              
مقاله حاضر از اين جهت دارای نوآوری است زيرا که مقالات و مطالعات قبلی به 
برخی از مهمترين آنها در بالا اشاره شد، تقريباً به شكل کلی به بررسی شعر حماسی 
قديم و جديد پرداخته اند. اين مقاله با ارائه شاهد مثال هايی مناسب به مقايسه عناصر 
حماسی  اشعار کهن با تاکيد بر شاهنامه حكيم فردوسی و عناصر اشعار حماسی دوران 

دفاع مقدس پرداخته است.

3- بررسی جنبه های حماسی شعر دفاع مقدس در مقایسه با شاهنامه فردوسی    
3-1- پهلوانان

در اشعار حماسی پيشين، ازجمله عواملی که ما را در بازشناخت پهلوانان ياری می کرد، 
توصيف فيزيک پهلوانان بود؛ مانند اين شعر که فردوسی در وصف رستم می آورد: »يكی 
بچه بد چون گوی شيرفش/ به بالا بلند و به ديدار کش/ شگفت اندرو مانده بد مرد 
و زن/ که نشنيد کس بچه پيل تن« )فردوسی، 1376، ص 268(، اما در اشعار دفاع 
مقدس شاعر اگر قهرمان خويش را می ستايد نه به خاطر يال و کوپال بلكه به جهت 
ايمان و اعتقاد سرشار اوست. ديگر آن که شاعر نگاه خويش را منعطف به پهلوانی خاص 
نمی کند بلكه ازنظر او تمام مردمانی که به نوعی درگير جنگ هستند، پهلوان و دلير 
قلمداد می شوند. قهرمانان در شعر دفاع مقدس از جنس مردم هستند. او نمونه ای 
از اشخاص خرق عادت نيست. شخصيت او شخصيتی دست يافتنی است. اوصافی که 
شاعران در ذکر قهرمانان می آورند هيچ گاه معطوف به فرد يا گروه خاصی نمی شود: 
تندرآسا، پرهياهو، نعره زن، تكبيرگو/ بهر دفع دشمنان پرشور و غوغا می روند )دولتی، 

1386، ص23(.              
آوردن فعل جمع، دليلی بر آن است که شاعر قهرمانی خاص را در نظر ندارد: سيل آسا 
گرم پوی و پرخروش و خاره کوب/ خانه بيداد را زيروزبر خواهيم کرد )شاهرخی، 

1370، ص 131(.
نه تنها مردمان بلكه شاعر نيز در اين حمله، سهيم است و اين خود دليلی بر آن می شود 
که شاعر را يكی از پايداری کنندگان به حساب آوريم: »بپا خيز و لباس رزم بر تن بار 
ديگر کن/ سپاه کفر را در هم شكن آن سان که می دانی« )مردانی، 1364، ص 117(.
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م شاعر به هيچ روی به قهرمانی خاص نظر نداشته و در اين آورد هر انسان آزاده ای را 

فرا خوانده است. در اشعار حماسی پيشين تنها پهلوانان نامی از خطرها می گذشتند 
اما در اشعار دفاع مقدس همه باهم از سختی ها گذر می کنند و به سوی فتح گام 
برمی دارند: »مادر خورشيدی ماچند جيحون خون گريست/ تا شبی با ماه از امواج 
کارون بگذريم/ اشک ابراهيم ما رنگ سياوش می گرفت/ تا يكايک از ميان آتش و خون 
بگذری/ صبر کن ای باد فروردين که بايد بعد از آن/ باب ها را زسرزمين سرخ زيتون 

بگذريم« )سنگری، 1380، ص 54(.
در اشعار جنگ، قهرمانان بيشتر ناشناخته بودند و اغلب قهرمانان، از مردم به 
شمار می آمدند؛ اما گاه منظومه هايی در توصيف جنگاور و دلاوری خاص سروده شده 
است. در يكی از اين منظومه ها شاعر زندگی يكی از سرداران دينی جنگ را از تولد تا 

شهادت توصيف کرده است.
سی وچهار و  سيصد  و  هزار  مداردر  اين  گرد  می گشت  کاسمان 
حسين همنام  فرزانه  حسين.کودکی  جام  از  مست  غلامی  در 
کربلا در  ما  نوپای  خداکودك  خون  با  دريافت  را  عشق 
يافت بار  و  برگ  تازه  يافتنونهال  بار  حسينی  دربار  به  تا 
نداشت اهريمن  ز  بيمی  نداشتدر درون  دشمن  از  انديشه  برون  از 
بود درگير  آتشين  کلام  بودبا  شمشير  قلم  او  بنان  در 
بود شير  چون  جنگاوری  بود...راستی  شمشير  چرخش  آذرخش 
کوهسارسيصد و شصت ويک افزون از هزار بر  علم  زد  شمسی  سال 
شكافت را  تن  قالب  ما  يافتگوهر  راه  لامكانی  در  مكان  از 
انقلاب سالگرد  طلوع  حجاببا  در  شد  او  روی  آفتاب 
شهيددر نه بهمن به خاك و خون تپيد شد  سنگر  ستان  شهيد  در 

                                   )کاشانی، 1384، ص 65- 47(
در ابيات مذکور، شاهد تمايزاتی در ساختمان حماسه بوديم. شاعر زمان دقيق 
تولد و شهادت جنگاور را ذکر می کند. در نظر شاعر، تقوا، ايمان و عشق قهرمان او را 
برتر از ديگران نهاده است. اگرچه خود چون شير می خروشد و چون کوه استوار است، 

اما در اين راه با ديگران به معرکه می زند و همراه آن ها درراه پيروزی گام برمی دارد.
»شايد بتوان گفت باشكوه ترين نوع حماسه آن است که در آن قهرمان، ديگر 
پرداخته ضمير آرمان گرای بشر نيستند و آنان که به مقابله با مظاهر ظلم و فساد و 
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تباهی برمی خيزند و به پاسداری از شرف انسان می پردازند، دارای يال و کوپال و زور 
بازو نبوده، بلكه نمونه کامل بروز صفات خدايی در وجود انسانی همچون ديگر انسان ها 
هستند. با اين تفاوت که آن ها سير تكامل انسانی را پيموده اند و بسياری از حصارهای 
تعلق انسان به مظاهر دنيای را تسخير کرده اند و تنها به همين دليل است که تحير 

همنوعان خود را برمی انگيزند« )قاسمی، 1382، ص 202(
3-2- كاربرد قالب های مختلف

به کارگيری قالب های مختلف شعری برای بيان اين نوع اشعار، از ديگر ويژگی های 
اشعار حماسی دفاع مقدس است. در گذشته قالب اشعار حماسی، مثنوی بود، اما در 
اشعار دفاع مقدس قالب ها بر هم می خورد. شاعر از قالب غزل برای بيان اشعار حماسی 
بهره می گيرد. به کارگيری غزل برای بيان اشعار حماسی، رخدادی نو قلمداد نمی شود؛ 
همچنان که ارسطو در فن شعر می گويد: »مقارن رواج شعر غنائی در بين اقوام ايوليان، 
نوعی شعر غنائی هم در بين طوايف دوريان به وجود آمد که همراه آوازهای دسته جمعی 
بود، ... اين نوع شعر از جهت بيان آلام و هيجان ها با شعر غنائی طوايف آيوليان شباهت 
داشت، اما از اين حيث که در آن، مخصوصاً به هيجان ها و آلام قومی و ملی توجه 

بيشتری می شد، به نوعی شعر حماسی ما می مانست« )زرين کوب، 1369، ص 91(.
شاعر جنگ از غزل برای نوعی حرکت سود جست و به جای وصف معشوق از اشعار 
حماسی در اين قالب بهره گرفت. شتاب زدگی جنگ و وقايع بی شمار آن فرصت را از 
شاعر می گرفت تا در قالب مثنوی به شرح حماسه بپردازد؛ از سوی ديگر مخاطبان او 
چنان فرصتی را نداشتند که منظومه ای بلند را بخوانند. شاعر نيز در پی آن بود که با 
کم ترين واژه ها، والاترين معانی را به مخاطب خود انتقال دهد. شاعر جنگ اين آزادی 
را برای خود قائل شد که علاوه بر بهره گيری از گذشته، شيوه های تازه ای را به فرمان 
خود درآورد؛ اين عمل شاعر نشان از آن دارد که او ابعاد جديدی را کشف کرده است. 
او بهترين را می داند که از غزل برای ادای شعار حماسی سود بجويد. اليوت دراين باره 
چنين می گويد: »شاعران خادمان زمان خودند. ابعاد جديدی را کشف می کنند. رنگ ها 
و صداهای تازه ای را به مردم معرفی می کنند که خود به تنهايی قادر به تشخيص آن ها 
نبودند« )شميسا، 1379، ص 382(. در ادامه ابتدا چند بيتی از شاهنامه در قالب 

مثنوی و سپس چند بيتی از لاهوتی در قالب غزل ارائه شده است: 
برکشيد تيغ ها  صف  دو  کشيدميان  اندر  سر  را  کس  مبينيد 
برآويختند اينسان  بر  لشكر  برآميختنددو  گفتی  که  شد  چنان 
روی دو  هر  از  برخاست  جویچكاچک  به  آمد  اندر  خون  پرخاش  ز 
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ديدم جانان  مهر  فروغ  جبهه  ديدمدر  جان  و  سر  از  گذشته  عشاق 
ديدماز پرتو مهر حق در اين پهنه ی عشق پنهان  راز  هزار  پرده  بی 
ديدماز پير و جوان به عشق ديدار حسين فراوان  کف  به  جان  دلداده 
را عارف  شهادت طلب  عشاق  ديدم...  جانان  روی  وصال  مشتاق 

                         )لاهوتی، 1369، ص 208(
3-3- رجزخوانی

آنچه در آثار حماسی سده های چهارم و پنجم هجری نمود چشم گيری دارد اين است 
که رجزخوانی پهلوانان ايرانی در برابر هماورد خويش، به نوعی مفاخره و خودستايی 
ايرانيان درباره نژاد و اصالت تبار و پيروزی هايی است که در گذشته به دست آوردند 
که يا به شكل مستقيم و آشكارا، تبار ايرانيان آزاده را ستوده و به دلاوری هايشان در 
برابر بيگانگان اشاره شده است و يا در قالب مفاخره يک پهلوان به خاطر نژاد و تبار و 
دلاوری های او و خاندانش تجلی يافته است که اين موضوع را می توان به نوعی بازجست 
عظمت و افتخارات گذشته ايرانيان تلقی کرد: »به گيتی چنان دان که رستم منم/ 
فروزنده تخت نيرم منم/ بخايد ز من چنگ ديو سپيد/ بسی جاودان را کنم نااميد/ 

بزرگان که ديدند ببر مرا/ همان رخش غران هژبر مرا )فردوسی، 1376، ص 448(. 
 رجز در شعر دفاع مقدس نيز با همين مضمون و ساختار به کاررفته است. اين ها 
سروده ها و اشعاری است که شايد بتوان آنان را يكی از عوامل مهم در پيروزی و ترغيب 
رزمندگان به صحنه های نبرد دانست. چنانكه از دوران باستان نيز افرادی در ميان 
لشكريان هر دو گروه متخاصم بودند که باهدف تشويق سربازان خودی به رجزخوانی 
و بيان سوابق و توانمندی های مبارزان لشكر خودی می پرداختند. شرح رجزخوانی 
رزم آوران در هنگامه نبرد و جنگ آوری های لشكريان در ابيات شاهنامه به عنوان يكی 

از منابع ادبی و تاريخی ايران باستان کاملًا مشهود است.
در اشعار اين دوره، شاهد گفت وشنودهايی هستيم که رنگ و لعاب رجز را دارد. 
رجزخوانی يكی از راه های معرفی اشخاص در جنگ هاست. دو طرف دعوا پيش از 

هرگونه اقدامی از توانايی های خود سخن می گويند. 
من جرم زمين شكافته ام، ز آن سوی سپهر سر زده ام/ مرغی شده ام عظيم و عجب، 
بر اوج کبود پر زده ام/ با پيكر بی نهايت خود، با فر و شكوه و هيبت خود/ تا دور شود 
ستاره ز ره، فرياد حذر زده ام/ شب کرده ز هر کرانه کمين، خورشيد نديده روی زمين/ 
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تا گستره دو بال سيه بر خاور و باختر زده ام/ برخاسته ابری از دم من، تيره ست فضای 

عالم من ... )بهبهانی، 1374، ص 231 و 232(
سخنان پرهيبت و پرطمطراق از خصايص رجزخوانی های حماسی است. خويش 

را ستودن و دشمن را تحقير کردن از ديگر خصايص رجزهای حماسی است.
با خصم بگو اين همه گستاخ نتازد/ ما پشت بسی فتنه به سرپنجه شكستيم/ آن 
شيردلانيم که در عرصه ناورد/ با مرگ چو ارباب صفا دست بستيم/ صدبار اگر افتيم 

برآييم دگربار )شاهرخی، 1370، ص 588 و 589(
3-4- سخن گفتن با خویش

در شاهنامه فردوسی موضوع سخن گفتن با خويش بارها تكرار شده است. آنگاه که 
رستم رخش را از دست می دهد و زين اسب را بر پشت می کشد و خويش را چنين 
خطاب قرار می دهد: »چنين است رسم سرای درشت/ گهی پشت به زين و گهی زين 
به پشت« )فردوسی، 1376، ص 462( يا آنگاه که بهمن قدرت رستم را می نگرد با 
خويش می انديشد که پدر تاب رستم را نخواهد داشت. اين گونه سخن گويی ها بارها 

در اشعار فردوسی تكرار شده است. 
در اشعار دفاع مقدس گاه پهلوانان در دوزخی قرار می گيرند که در انتخاب می مانند؛ 
سخن گويی پهلوانان در چنين برزخی بسيار دل نشين و شنيدنی است: »زير لب / 
اين چنين آهسته با خود گفت وگو می کرد/ غيرتی ای مرد!/ بس هراس از مرگ /موج 
تيرت را بيفشان بر تن دشمن/ وارهان خود را تو از اين درد/ ای دلير، ای مرد/ جان خلقی 
بستگی دارد به عزم تو/ افتخار فتح؟ )دولتی، 1386، ص 79(. اين گونه سخن گويی ها 

دلهره و آشوب پهلوانان را تا حد بسياری برای مخاطب نمايان می کند
3- 5- مشخص بودن زمان و مكان

يكی از مختصات منظومه های حماسی در گذشته، ابهام در زمان و مكان جنگ ها و 
وقايع مربوط به آن است، تقريبا در بيشتر ابيات شاهنامه فردوسی ما نمی دانيم که اين 
اتفاق دقيقا در چه زمانی و مكانی در حال رخ دادن است. شاعران در گذشته به خاطر 
آن که ارزش های حماسی منظومه هايشان از بين نرود، زمان و مكان مشخصی را برای 
حماسه ها ذکر نمی کردند، اما در اشعار حماسی دفاع مقدس، شاعر مكان عمليات و 
زمان آغاز و پايان جنگ ها را ذکر می کند. در اشعار بالا اين مطلب مشهوداست: »بيا 
حكايت مردان سهم را گوش کنيم/ حديث خيبر و خندق دوباره گوش کنيم/ ز شوش و 
فكه و اهواز پدر را بينيم/ صف مقاتله صدق و غدر را بينيم« )سبزواری، 1368، ص 92(             

ذکر زمان و مكان مشخص، سروده ها را تا حدود زيادی به تاريخ نگاری نزديک 
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کرده است، اين امر خود عاملی برای تنزل روح حماسی در اشعار شده است؛ هرچند 
که بايد گفت در اين گونه اشعار، مخاطب در صحت وسقم سروده ها ترديدی به خود راه 

نمی دهد و آن را دور از هرگونه خيال بافی می انگارد.
3-6- آمیختگی حماسه و عرفان

از ديگر مختصات اشعار حماسی در شعر دفاع مقدس آميختگی حماسه و عرفان است 
که اين خصوصيت را نمی توان در شاهنامه فردوسی يافت. شاعر اگر از دلاوری رزمندگان 
می گويد، از ايمان و اعتقاد آن ها نيز سخن می گويد. او بيش از آن که شيفته يال و کوپال 

دلاوران باشد، شيفته ايمان و اعتقادات راستين آن هاست:              
چون سيل خروشيم و برو بيم سپاهشدر هستی ما خصم اگر عزم خطر داشت
مبنديد عشاق  نظربازی  به  دل محو رخ اوست مشوييد گناهشتهمت 
تا يک نفس از خود بردم شعله آهشکو هم نفسان خضر رهی رند و جهان سوز

    )عباس داکانی، 1369، ص 43 و 44(
شاعر در بيتی از عناصر حماسی، برای ادای سخن بهره می گيرد و در بيتی ديگر 
نمادهای عرفانی را می آورد. شاعر جبهه را مكانی برای تعالی روح می پندارد. شايد يكی 

از عواملی که حماسه را به عرفان گره زده است به دليل چنين نگاهی باشد:
 آن سوی ديوار ماندن/ ديری است هنگامه برپاست/ با شوق زيبای رفتن/ از عاشقان، 
جبهه غوغاست/ اين سوی ديوار، اما/ ماندن، تمام تقلاست/ دل ها ز هر شور خالی است/ 

انبارها پر از کالاست )راکعی، 1373، ص 83 و 84(.
شاعر به دنبال اخلاقيات است باآنكه درگير جنگ است اما هيچ گاه از سوی او، 
سخن رکيكی در وصف دشمن آورده نمی شود. شاعر همچنان که مخاطبش را دعوت 
به مبارزه عليه دشمن می کند، او را برای هزيمت نفس فرامی خواند. مطلوب او، کارزار 

با نفس است:
بازآمده ای به خويشتن می طلبم/ فارغ شده ای ز دام تن می طلبم/ با خصم به کارزار 
و با خود به نبرد/ اين است حماسه ای که من می طلبم  )سبزواری، 1366، ص 283(

در اين اشعار سخن از کشورگشايی نيست. شاعر طرفدار جنگ نيست، بلكه آنچه 
او به تصوير می کشد رفتارهای انسانی است که گروهی برای هويت و حفظ کرامات 
خويش به آن دست می زنند. سيلكين می گويد: »جنگ کلًا پليد است و شعر راستين 
نبايد چيزی به نفع جنگ بگويد يا حتی به نظر نرسد که چنين می گويد« )ساسانی، 

1384، ص 242(.
حماسه سرايی تنها بسنده نيست به اين که شاعری تنها از قدرت قهرمانانش سخن 
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بگويد، اين به هيچ رو نمی تواند در راندن ظلم و ستم مؤثر واقع شود. شاعر اگر در نظر 
داشته باشد که ظلم را ريشه کن کند بايد انسان را در دنيای اخلاقيات و عرفان وارد کند؛ 
زيرا اگرچند روزی دلاوری برمی خاست و سعی خود را بر آن نهاد تا ظلم را ريشه کن 
کند، هرچند نتايجی زودگذر حاصل شود، در اين راه موفق نخواهد شد. شاعر اگر تنها 
از او بگويد و قدرت او را بستايد طولی نخواهد کشيد که شعرش از يادها می رود، اما اگر 
شاعر در کنار وصف دلاوری قهرمانش از اخلاقيات نيز سخن بگويد و ديگران را نيز به 
اين امر دعوت کند، بی شک نتيجه بهتری خواهد گرفت. علی شكری دراين باره چنين 
نظری دارد: »برای برافكندن استعمار و امپرياليسم از اين يا آن سرزمين، حماسه سرايی 
بسنده نيست، بلكه بايد به اجزای تكوينی اين کابوس فكری و روانی آگاهی هرچند 
بيشتری پديد آورد. پاك سازی وجدان انسان هم روزگار از اين تباهی، نخستين گام 
جدی درراه پايداری است. همين آگاهی است که آثار سترگ حوزه ادب مقاومت را از 
حسب حال مناسبت های زودگذر، تمايز می بخشد.« )شكری، 1366، ص 6( درواقع اگر 
در اشعار دفاع مقدس نوعی آميختگی عرفان و حماسه را شاهديم، بدان خاطر است 

که در سايه شناخت، پايداری مطلوب تر است.             
3-7- وصف

شاعران دفاع مقدس چنان وقايع جنگی را گرم و تازه توصيف می کردند که مخاطب، 
وقايع کاملًا ملموس می پنداشت و هيچ فاصله ای ميان خويش و شاعر احساس نمی کرد 

بيشتر وصف ها مربوط به ميدان جنگ يا وصف جنگ افزارها بوده است:
3-7-1-وصف میدان جنگ

در هر اثر حماسی، وصف ميدان نبرد فرصتی است برای آن که شاعری، توانايی خويش را 
نشان دهد. وصف ميدان جنگ و چک چک و برق تيغ ها، گردوغبار حاصل از درگيری دو 
طرف دعوا، صدای کوس و شيپور جنگ، جاری شدن سيل خون و ... هرکدام عناصری 
هستند که ميدان جنگ را تشكيل می دادند. شاعر با وصف ميدان مهيب معرکه، مخاطب 
خويش را درگير با داستان می کند. هرقدر توانايی شاعر در اين ميان بيشتر باشد ميدان 
نبرد زنده تر خواهد بود. »بهترين وصف آن است که موصوف در برابر خواننده مجسم 

و مشخص شود« )صفا، 1374، ص 239(.
فردوسی به عنوان يكی از شاعران توانای جهان، آنگاه که به توصيف معرکه می پردازد، 
ميدان نبرد را برای ما مجسم می کند. شاعران دفاع مقدس نيز هرچند هيچ گاه در 
وصف ميدان ها به گردپای فردوسی نرسيدند، اما آنچه گاه در اين توصيفات نمود 
دارد، زنده بودن توصيفات است. ازآنجاکه پاره ای شاعران، خود در ميدان های نبرد 
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حضورداشته اند، توصيفات آن ها چنان شگرف و دل نشين است که توجه مخاطب را به 
خويش جلب می کند. توصيفات جاندار شاعران دفاع مقدس از ميدان های نبرد، گاه 
چنان زنده و جانداراست که مخاطب را در ادراك ميدان ها پرهيبت نبرد، بسيار ياری 
می کند. در اشعار دفاع مقدس علاوه بر صدای کوس و چک چک شمشيرها، صدای 

توپ و تفنگ و گلوله ها به گوش می رسد.
»ز لشكر چو کشتی سراسر زمين/ کجا موج خيزد ز دريای چين/ سپر در سپر بافته 
دشت و راغ/ درفشيدن تيغها چون چراغ / جهان سر به سر گشت دريای قار/ برافروخته 
شمع ازو صدهزار/ ز ناليدن بوق و بانگ سپاه/ تو گفتی که خورشيد گم کرد راه/ سبک 

قارن رزم زن کان بديد/ چو رعد از ميان نعره ای برکشيد« )فردوسی، 1376، ص36(
ترس از خدای جبهه هراسان بود/ چون واژه های رايج اخبار/ از ريشه های مرگ 
می آمد/ از خمسه خمسه/ از ميگ و موشک و خمپاره/ از توپ و فانتوم و گورستان/ 
با های های گريه می آيند ناظران/ که واژهای رايج را/ آوارگان داغ ديده مفسر بودند 

)صفارزاده، 1366، 151(.
/ به تماشا می نشاند/ »انفجار«  حتی/ ماه را هم/ از ابر بيرون می کشاند و /ـ هراسان ـ

)سهرابی نژاد، 1386، ص 27(.
3-7-2- وصف جنگ افزارها

از ويژگی های شعر حماسی، پرداختن به جنگ افزارهايی است که در نبردهای حماسی 
به کار می آمده اند. گاه اين جنگ افزارها، خاص شده اند، مثل کمند اسفنديار، گرز 
افراسياب، يا کمان اوليش و در بيشتر موارد عام اند. توصيف ادبی و هنری جنگ افزارها 
از عرصه هايی است که شاعر حماسه سرا می تواند شايستگی ها و توانايی های خود را 
در خلق اثر حماسی بنماياند، توصيف جنگ افزارها از سوی قهرمانان، بارها در اشعار 
حماسی تكرار شده است. رستم، شمشير خود را بدين گونه وصف می کند: يكی ابر دارم 
به چنگ اندرون/ که همرنگ آب است و بارانش خون/ همی آتش افروزد از گوهرش/ 

همی مغز پيلان بسايد سرش )فردوسی، 1376، ص33(.
اين گونه اوصاف در اشعاری با بن مايه های حماسی، بار ديگر در اشعار شاعران دفاع 
مقدس تكرار شده است. شاعران با تكيه بر آثار کهن، جنگ افزارهای خود را گاه ستودند 

و گاه آن را مونس خويش قلمداد کردند.    
التهاب بلند اندامت/ می زند تازيانه بر دريا/ مرغ الميد من به صد اندوه/ می کند کوچ 
با پرستوها/ برق سرنيزه ات به منظر چشم/ نرم تر از نگاه مهتاب است/ تن تب دار تو در 
آغوشم/ کودکی نوشكفته در خواب است!/ تندر فاتحانه خشمت/ مرگ بارد به سنگر 
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دشمن/ هر قطار فشنگ می ريزد/ خون وحدت به پيكر ميهن/ ای تفنگ! ای حماسه ساز 
نبرد/ بانگ تكبير تو شكوه بهار/ نعره هايت طلسم پيروزی است/ آفتابی است بعد هر 
رگبار/ تا سحر زير سايه روشن ماه/ ديده بانيم در کرانه رود/ رود با ماسه های بستر و من/ 
با خشاب تو گرم گفت وشنود/ سايه هايمان فتاده بر تن خاك )شمس، 1386، ص71(.

3-8- وصیت
يكی از تراژيكی ترين فضاهای حماسی، آن هنگام است که قهرمانان درحالی که در 
خاك و خون غلتيده اند، آخرين درخواست هايشان را به زبان می آورند. در شاهنامه 
فردوسی، آن هنگام که اسكندر بر بالای سر دارا می رسد، اين صحنه پديدار می گردد. 
آن زمان که اسفنديار به تير گز رستم از پای درمی آيد و رستم بر بالای سر او می رسد 

از رستم می خواهد که تربيت فرزندش را تقبل کند.
در اشعار دفاع مقدس بارها از زبان جنگاوران، وصايای دل نشينی شنيده می شود. 
آنچه در اين وصايا به چشم می خورد، نگرانی دلاوران، از بی ثمرماندن خون آن هاست. 
آن ها درخواستی برای خود ندارند و آنچه در پی آن هستند سربلندی دين و ميهنشان 
است:  در هجوم حراميان پليد/ ساحت عشق را نگهبان باش/ تكيه بر نيزه، پنجه بر 

شمشير/ پاسدار حريم ايمان باش )سنگری، 1380، ص 147(.
نگرانی و دلهره قهرمانان در آخرين لحظات زندگی شان اگرچه بسيار تراژيک است 

ولی به زيبايی وصف شده است: 
بده به وارث من تيغ بی نيامم را/ به کودکان پس از من بگو پيامم را/ که مشت خاك 

مرا بعد مرگ خشت زنند/ به فرق خصم سيه کار بدسرشت زنند )همان(.
چنين گفت پس با پشوتن که من/ نجويم همی زين جهان جز کفن/ چو من بگذرم 
زين سپنجی سرای/ تو لشكر بيارای و شو باز جای/ چو رفتی به ايران پدر را بگوی/ که 
چون کام يابی بهانه مجوی/ زمانه سراسر به کام تو گشت/ همه مرزها پر ز نام تو گشت/ 
اميدم نه اين بود نزديک تو/ سزا اين بد از جان تاريک تو )فردوسی، 1376، ص563(.

3-9- مرگ
يكی از مفاهيمی که در متون حماسی زياد به کار گرفته می شود، مرگ است؛ فردوسی 
در شاهنامه مرگ و زندگی در کنار هم قرار می دهد و اين دو مفهوم را به هم گره می زند 
تا موجب زدودن غفلت از هستی آدمی باشد و انسان را به اين نكته رهنمون سازد که 
مرگ در ماست و هميشه با ماست. او بسياری از پندهای عبرت آموز در باب ناپايداری اين 
جهان فانی، بی وفايی دينا و پوچی کار آن و... را هنگام مرگ پهلوانان، شاهان و در واقع 
شخصيت های مهم داستانش از زبان آنان يا در ادامه وصف مرگ ايشان بيان می کند.                                                                                            
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وقتي که کيومرث به ياري هوشنگ ديو سياه را از پاي درمي آورد فردوسي مي گويد: 
چو آمد مرآن کينه را خواستار/  سرآمد کيومرث را روزگار/ برفت و جهان مردري ماند از 
اوی/ نگر تا کرا نزد او آبروي/ جهان فريبنده را گرد کرد/  ره سود بنمود و مايه نخورد/ 
جهان سر به سر چو فسانست و بس/ نماند بد و نيک بر هيچ کس )فردوسی، 1376، ص 5(                                                     

در اشعار حماسی دفاع مقدس نيز می توان اين مفهوم را ديد، حميد سبزواری نيز 
بر حتمی بودن مرگ و عدم وجود راه گريز از آن در ابيات زير اشاره دارد: »در همه 
دور زمان از که شنيدی که مرگ/ در صف پيكار هست در سر بازار نيست/ چون که 
قضا رو نمود حيله کجا کرد سود/ راه برون آمدن زين خط پرگار نيست« )سبزواری، 

1366، ص 283(.              
پهلوانان خود به اين امر واقف هستند، ازاين رو آن ها تلاش می کنند که مرگشان 
چون زندگی شان باشكوه باشد. در شاهنامه فردوسی، پهلوانان هيچ گاه از مرگ شانه 
تهی نمی کنند. درواقع آنان مرگ را زندگی ديگری می پندارند. در اشعار دفاع مقدس 
قهرمانان چون بر اين باور رسيده اند که سرای سپنجی جای ماندن نيست، ازاين رو 
آغوش بر مرگ می گشايند و گاه آن را به سخره می گيرند. مرگ قهرمانان، فريادی 

است به کسانی که زندگی را از هر نوعی پسنديده اند.
آيا رواست مرده بمانی/ در بند آن که زنده بمانی/ نه! بايد گلوی مادر خود را/ از بانگ 
رود بسوزانيم/ تا بانگ رود نخشكيده است/ بايد سلاح تيزتری برداشت/ ديگر سلاح 

سرد سخن کارساز نيست... )امين پور، 1393، ص 56(             
ماندن چقدر حقارت آور است/ وقتی که عزم تو ماندن باشد/ حتی روز/ پنجره ها به 
سمت تاريكی/ باز می شوند/ اگر بتوانی موقع رسيدن را درك کنی/ برای رفتن / هميشه 

فرصت هست )سنگری، 1380، ص 274(
قهرمانان گاه جان را سدی در برابر رسيدن، قلمداد می کنند؛ اين چنين نگاهی مرگ 
را شيرين و دلپذير می کند: گر ميان ما و مقصد سد شود دريای مرگ/ همچو ماهی از 

دل دريا گذر خواهيم کرد )شاهرخی، 1370، ص 131(.
قهرمانان زندگی بی زينت را هرگز نمی پسندند. آن ها مرگ باعزت را زينت می شمارند: 
تيغ برآريد تيغ، فرصت گفتار نيست/ موسم رزم است رزم، وقت دگر کار نيست/ مرگ 
که در بستر است، مردن بی زيور است/ مشهد نام آوران، بستر بيمار نيست )سبزواری، 

1368، ص 283(.
به سخره گرفتن مرگ از سوی پهلوانان تنها در سايه چنين نگاهی حاصل می شود:

 شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنيد/ مگر مساحت رنج مرا حساب کنيد/ محيط 
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تنگ دلم را شكسته رسم کنيد/ خطوط منحنی خنده را خراب کنيد/ طنين نام مرا 
موريانه خواهد خورد/ مرا به نام دگر غيرازاين خطاب کنيد/ دگر به منطق منسوخ مرگ 

می خندم/ مگر به شيوه  ديگر مرا مجاب کنيد )امين پور، 1387، ص 151(.
3-10- مرثیه سرایی

آنگاه که پهلوانی چشم از سرای سپنجی برمی بندد، نزديكان و اطرافيان و گاه ملتی از 
مرگ قهرمانان، جامه می درند و مرثيه سرايی می کنند. اين گونه نوحه سرايی ها چه در 
آثار ملی و چه در آثار دينی ما بسيار به چشم می خورد. مويه و زاری بر بالين قهرمانان، 
گاه چنان فضايی غم بار را در حماسه حاکم می کند که جز ناله و فرياد چيز ديگری به 
گوش نمی رسد. يكی از غم انگيزترين اين صحنه های را فردوسی در سوگ سياوش به 
تصوير می کشد: »برفتند با مويه ايرانيان/ بدان سوگ بسته به زاری ميان/ همه ديده 
پرخون و رخساره زرد/ زبان از سياوش پر از يادکرد/ چو طوس و چو گودرز و گيو دلير/ 
چو شاپور و فرهاد و رهام شير/ همه جامه کرده کبود و سياه/ همه خاك بر سر بجای 
کلاه/ پس آگاهی آمد سوی نيمروز/ به نزديک سالار گيتی فروز/ که از شهر ايران برآمد 

خروش/ همی خاك تيره برآمد به جوش« )فردوسی، 1376، ص695(                          
در اشعار حماسی دفاع مقدس نيز اين گونه مويه و نوحه سرايی ها بسيار پررنگ است: 
شكست پشت من از تازيانه اندوه/ شكفت در دل تنگم جوانه اندوه/ ز من مخواه 
دگر نغمه های شورانگيز/کبوتر دل من خورده دانه اندوه/ به ديده خون و به لب آه و 
در گلو فرياد/ تمام هستی من شد ترانه اندوه/ مرا که خون بختم نشسته در آتش/ چه 

باك ديگرم از اين زبانه اندوه )اکبری، 1377، ص 150 و 151(.
3-11-  انتقام

يكی از دلايل اصلی برای درگيری ها و لشكرکشی ها، حس انتقام جويی است. اين حس، 
آن هنگام تحريک می گردد که ملت، ميهن و يا يكی از عزيزان توسط دشمن نابود شود. 
درواقع آنچه گاه جنگی را فرض و واجب می کند، کين خواهی از دشمن است. حس 
انتقام، اصلی ترين محرك برای اعمال جنگجويان است. در شاهنامه فردوسی انتقام با 
انگيزه هاي متفاوت چون حلقه ي ارتباطي حوادث شاهنامه را به هم پيوند داده و سير 
آن را منطقي و پيوسته گردانيده است. جدال بين دو نيروي متخاصم و مخالف و جبهه 
گرفتن آنان در برابر يكديگر که اغلب با انگيزه ي کين خواهي همراه است و به اشكال 
مختلف انجام مي گيرد، در حقيقت اساس کار در شاهنامه است و کين خواهي از پندارهاي 
حاکم بر اين منظومه است.در همه داستان های شاهنامه يورش و تخم کين کاشتن از 
سوی دشمنان )جبهه بدی( آغاز می شود. از آن جا که خوی اهريمنی در منش سلم و 
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تور فرزندان فريدون رخنه می کند، برادر کوچک خودشان ايرج را می کشند تا جهان 
را به آشوب بكشانند. از اين رو آغازگر نبردهای بی پايان ميان ايرانيان )جبهه نيكی( 

و تورانيان )جبهه بدی( می گردد )فردوسی، 1376(.                                                                                                                                  
در اشعار حماسی دفاع مقدس نيز اين ويژگی را می توان يافت: پای هوس کوبيد بر 
تربت شهيدان/ خونخواه يک سياوش صد تهمتن برآيد )سبزواری، 1368، ص 403(             

هميشه دلاورانی هستند که به خونخواهی و کينه جويی برخيزند. ازاين رو احساسی 
چنين حماسه ها را خواندنی تر و دل نشين تر می کند. درواقع کين خواهی پهلوانان، 
مخاطب را ترغيب به پی جويی داستان می کند. آنچه در انتقام به چشم می خورد حفظ 
روحيه خود، علی رغم تمام مصائب است. زمانی که مادری فرتوت از مرگ فرزند خويش 
آگاه می شود، بدون آن که ضجه و زاری کند، چنين دلاورانه نعره برمی دارد و دشمن 
را از انتقامی سخت باخبر می کند: و در اين هنگامه/ مادر پير پريشان گيسو/ با صدايی 
که پر از عصيان / نعره برمی دارد/ های دشمن! دشمن/ سده را گور شما خواهم کرد 

)سنگری، 1380، ص 228(
همان گونه که گفته شد محرك اصلی جنگ ها حس انتقام است. حس انتقام جويی 
آن چنان در نهاد جنگجويان، انگيزه را ايجاد می کند که گاه قدرت جنگجويان را چند 

برابر می کند:
تا آن که ز خصم سفله کيفر گيريمحاشا که دل از رزم خسان برگيريم
گيريماز کف ننهيم حربه تا آن که قصاص کافر  خوی  ديو  دشمن  از 

)سبزواری، 1368، ص 457(
3-12- میهن پرستی

يكی از ويژگی هايی که هر انسان به آن می بالد ميهن پرستی است. حب وطن يكی از 
عواملی است که حماسه را پديد می آورد. بسياری از شاعران از گذشته تابه حال، از 
عشق وطن سخن گفته اند. عشق به وطن در زمان جنگ معنای ديگری پيدا می کند؛ 
همين حب وطن کلا باعث سرايش شاهنامه فردوسی است، فردوسی وقتی فرهنگ و 

تمدن ايرانی را به افول می بيند، دست به آفرينش شاهنامه  می زند.                                         
تصوير و توصف و تجليل و ستايش ايران چون وطن شاهان و حاکمان نيكوکار، 
قهرمانان و پهلوانان جسور، موبدان و دانشمندان حكيم، وزيران و دبيران عاقل و فاضل 
و خلاصه مردم شريف اين سرزمين از ابتدا تا انتهای شاهنامه جای دارد به طوری که 
قدمعلی سرامی نوشته است، واژه ی ايران در شاهنامه بيش از هشتصد مرتبه ذکر شده 
است. )سرامی، 1368، ص 712(: »چو ايران مباشد تن مباد/ چنين دارم از موبد پاك 



13
94

یز 
 پای

 / 6
ره8

شما
م / 

ده
هج

ل 
سا

 / 
یج

س
ی ب

رد
هب

 را
ت

لعا
طا

( م
شي

وه
پژ

 -
ي 

لم
)ع

مه 
لنا

فص

130
ياد )فردوسی، 1376، ص 896(.

 شاعران دفاع مقدس بارها در اشعارشان از پاسداری ميهن سخن گفته اند و در 
وصف آن اشعار بسياری سروده اند. اگر ميهن را پاره ای از تن خود بدانيم، نسبت به آن 

عشق می ورزيم.
هستی خود بهر پاس خاك ايران می دهيمما دليران بهر آيين و شرف جان می دهيم
سخت کوشانيم و جان را سهل و آسان می دهيمگر به خصم خيره سر ما ملتی آزاده ايم
بذر بی عيبيم و شادابی به بستان می دهيمابر محنت گر ببارد بر سر ما گو ببار
تباه انسان  آزادی  حرمت  نگردد  انسان می دهيمتا  اعتبار و شأن  راه  به  جان 

)شاهرخی، 1370، ص 208(
شاعران دفاع مقدس از عشق به وطن گفتند. باغم او گريستند و با فتح سربلندی اش 
سرود شادی سر دادند. عشق به ميهن، در شعر دفاع مقدس از بسامد بالايی برخوردار 
است. شاعر وطن را چون دلاوری می داند که در برابر دشمنان هرچند زخم ديده اما 
همچنان سرافراز ايستاده است: وقت از شش جهت آوار تبر می باريد/ مردی از حنجر 
نامرد جهان هيچ نگفت / وطنم زخمی شمشير دو صد حادثه گشت/ باز بااين همه چون 

شير ژيان هيچ نگفت )سنگری، 1380، ص71(.
گاه آن چنان دلاوران و شاعران به درد و دل با ميهن خويش می پردازند که گويی 
جان دارد و آنچه او می گويد، می شنود: » الا شهر خرم الا شهر خون/ که شد از ستم 
خاك تو لاله گون/ الا خطه نغز و پدرام و پاك/ درخشنده چون گوهر تابناك/ الا نامور 

شهر ايران زمين/ قوی پايه چون باروی آهنين  )شاهرخی، 1370، ص 50(.
3-13- ایمان به خدا

اعتقاد و ايمان به خدا، يكی از رموز برتری پهلوانان بر نيروهای اهريمنی است. پهلوانان 
آنگاه که دچار مشكل می شوند خدا را می خوانند و از او ياری می جويند. در شاهنامه، 
جنگاوران بارها به سبب آن که خدا را ياری گر خويش گزيده اند توانسته اند بر نيروهای 
اهريمنی مسلط شوند. در شاهنامه چندين جا ارتباط رستم با خداوند به تصوير کشيده 

شده است که نشان از ايمان جهان پهلوان به خداوند دارد. مثلا 
در خوان دوم، رهايی از تشنگی، رستم برای رهايی از تشنگی از خداوند کمک 
می خواهد:  »همی جست بر چاره جستن رهی/ سوی آسمان کرد روی آنگهی/ گرايدونک 
خشنودی از رنج من/  بدان گيتی آگنده کن گنج من/ بپويم همی تا مگر کردگار/ دهد 
شاه کاوس را زينهار/ هم ايرانيان را ز چنگال ديو/ گشايد بی آزار گيهان خديو/ گنهكار 
و افگندکان تواند/ پرستنده و بندگان تواند ) فردوسی، 1376، ص912( بعد از لحظاتی 
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رستم در آن بيابان خشک، ميشی را می بيند و  به دنبال او  می رود. ميش رستم را به 
چشمه آبی راهنمايی می کند، رستم که بسيار تشنه و  هيجان زده شده است سپاس 

خدا را به جای می آورد )همان(.                                                                              
در اشعار دفاع مقدس گاه از زبان پهلوانان چنين می شنويم: تا لطف خدا يار است 
از خصم نينديشم/ چون قدرت او بيش است از حيلت شيطان ها )شاهرخی، 1370، 

ص 131(.
آن ها پيروزی نهايی را از آن خود می دانند، زيرا در هر کاری به خدا توکل می کنند 
و او را ياور خود می دانند: رأيت نصر من اله چون بود ما را به دوش/ لاجرم ما حلقه در 

گوش ظفر خواهيم کرد )باقری، 1368، ص 20(.
ايمانی چنين، هر سختی را آسان و هر ناممكنی را ممكن می کند. باور به نيروی 

خداوند از هر تيغی برنده تر و از هر جنگ افزاری کارآمدتر است.
دشمن سلاح دارد/ دست و دهان و هيكل و زيور دارد/ اما/ يقين و عشق ندارد/ 
همچون اسيريان رفاه/ هم زندگانی و هم مرگش/ بيهوده نيست )صفارزاده، 1366، ص 
27(. در اشعار دفاع مقدس پهلوانان ديگر ديوی را نمی کشند. آن ها اعمال خارق عادت 
انجام نمی دهند. عمر آن ها بسيار کمتر از پهلوانان حماسه هاست. در آثار حماسی دفاع 
مقدس کردارهای تزيينی، چون جنگ پهلوانان با جانوران، دور انداختن تخته سنگ با 
پاشنه پا و ... کردارهای مابعدالطبيعه چون سخن گفتن سيمرغ، رويين تنی پهلوان، 

فهم زبان جانوران و ... جايی ندارد.

4- نتیجه گیری
بررسی ها نشان داد مؤلفه های مشترك فراوانی بين ادبيات حماسی هشت سال دفاع 
مقدس با ادبيات حماسی پيشين ما وجود دارد، ولی اين مؤلفه ها در ادبيات دفاع مقدس 
شكل ديگری به خود گرفته اند. قهرمانان و پهلوانان مورد تقديس در ادبيات حماسی 
دفاع مقدس، نه به خاطر يال و کوپال و زور بازو ستايش می شود که به دليل قدرت 
معنوی و بعد اخلاقی و شجاعت و دلاوری موردستايش قرار می گيرد، در کل حماسه و  
عرفان در دفاع مقدس به هم آميخته شده اند. قهرمان يک شخص خاص نيست، بلكه 

همه مردم درگير در جنگ قهرمان اند.
رجزخوانی و فكر انتقام از دشمن نيز در اشعار دفاع مقدس کاملًا قابل مشاهده است؛ 
منتهی شاعر حرفی در ستايش جنگ و انتقام جويی نمی زند، بلكه به فكر دفاع از هويت 
و مليت خويش در مقابل دشمن است. ميهنش را می پرستد و قصد دارد تا آخرين 
قطره خونش از آن دفاع کند، مبادا که يک وجب از خاك ميهن به دشمن سپرده شود.
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زمان و مكان نبرد در اين نوع ادبی مجهول نيست، بلكه جبهه های جنگ گاهی 
با بيان دقيق شهر و محل عمليات همراه است. زمان نيز گاهی کاملًا مشخص است. 
علاوه بر اينها فقط از قالب مثنوی برای حماسه های دفاع مقدس استفاده نمی شود، 
بلكه به خاطر شتاب زدگی شاعر در انتقال پيام جنگ، گاه از غزل های کوتاه و بلند بهره 
گرفته شده است. قالب های غيرسنتی نيمايی و سپيد نيز در اشعار دفاع مقدس ديده 
می شوند. وصف ميدان جنگ، جنگ افزارها و رشادت ها و دلاوری های رزمندگان از 
ديگر ويژگی های ادبيات دفاع مقدس است که در اين خصوص تفاوت چندانی با هم 
ندارند. قهرمان حماسه های دفاع مقدس و اشعار حماسی هر دو از ايمانی راسخ و قوی 
به خداوند برخوردار هستند که هر ناممكنی را ممكن می سازد. در جدول ذيل می توان 

تفاوت های اشعار حماسی دفاع مقدس با شعر حماسی کهن را ديد.                                        
جدول 2- وجوه افتراق بین شعر حماسی و دفاع مقدس

شعر حماسی قدیمشعر دفاع مقدسرديف

توصيف فيزيک پهلوانانتوصيف اعتقاد و باور و سيرت قهرمان1

عدم توجه به مكتبی خاصتوجه به مكتبی نظير مكتب عاشورا2

قالب مثنویکاربرد قالب غزل و ساير قالب ها در حماسه3

مجهول بودن زمان و مكان جنگمشخص بودن زمان و مكان جنگ4

خيال بافی به وضوح در شعر ديده می شودبيان واقعيات در شعر آشكار است5

فقدان مفاهيم عرفانیآميختگی حماسه و عرفان6

قهرمان داستان انسانی خارق العاده و غيرمعمولی استقهرمان طبيعی و معمولی است7

برخورداری از ايمانی راسخ و قوی هر ناممكنی 8
را ممكن می کند

داشتن کردارهای تزئينی هر ناممكنی را ممكن 
می کند

پیشنهادها: شعر دفاع مقدس، می تواند راهی باشد برای پی بردن به آرمان ها و 
افكار و ارزش های يک ملت. اين گونه شعر در جبهه های نبرد حق عليه باطل شرکت 
داشته و توانسته حماسه را به عرفان گره بزند، اين آميختگی، از زمان و مكان فراتر 
می رود؛ اما برخی شاعران دفاع مقدس با ذکر مكان و زمان، از ارزش واقعی اين نوع 
ادبی کاسته اند و شعر جنگ را، صحنه و عرصه تاريخ نگاری کرده اند. جدايی از زمان و 

مكان، عروج اشعار دفاع مقدس را تا مرحله تعالی می تواند بالا ببرد.
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